
فصل سوم

بانوی فرانسه



كسى نور روی صورتم گرفت: »زود بلند شو دزيره و سريع لباس بپوش.«
ژان باپتیست با شمعداني كنار تختم ايستاده بود. بعد، شمعدان را 

پايین گذاشت و مشغول بستن دكمه های يونیفورم مارشالى اش شد.
ــ ديوانه شده ای، ژان باپتیست؟ هنوز صبح نشده.

ــ عجله كن. اسکار را هم بیدار كرده ام. او هم بايد آماده بشود.
اتاق  وارد  ايوت  زدن مى آمد.  و حرف  پا  پايین، صدای  از طبقه ی 
شد. آن قدر دستپاچه بود كه لباسش را روی لباس خوابش كه يکى از 
لباس خواب های قديمى من بود، پوشیده بود. ژان باپتیست آرام و قرار 
نداشت: »لطفاً عجله كن. ايوت، به شاهزاده خانم كمك كن زودتر حاضر 

بشود.«
گفتم: »اتفاقى افتاده است؟«

ــ هم بله و هم نه. خودت بعداً مى فهمى. حالا فقط عجله كن.
وحشت زده گفتم: »چى بپوشم؟«

پاریس، سپتامبر سال 1810
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ــ قشنگ ترين لباست را بپوش، مدرن ترين، گران ترين... مى فهمى؟
عصبانى بودم: »نه، نمى فهمم. ايوت، لباس ابريشمى زردم را بیاور، 

همان كه يك بار در دربار پوشیدم. چرا نمى گويى، ژان باپتیست...«
اما ژان باپتیست از اتاق بیرون رفته بود. موهايم را با انگشت هايم 

مرتب كردم.
ايوت پرسید: »نیم تاج را لازم نداريد؟«

گفتم: »چرا. جعبه ی جواهراتم را هم بیاور. تمام جواهراتم را به خودم 
آويزان مى كنم. وقتى كسى به من نمى گويد چه خبر شده، از كجا بايد 
بدانم كه چه چیزی بپوشم و چه چیزی به خودم آويزان كنم! نصفه شبى 

بچه را هم بیدار كرده...«
ــ بالاخره حاضر شدی، دزيره؟

ــ اگر دائم غر نزنى، حاضر مى شوم...
ايوت آهسته گفت: »كمى رژلب بزنید.«

با چهره ای خواب آلود جلوی میز آرايشم رفتم: »رژلب، پودر... زود 
باش ايوت.«

ــ عجله كن دزيره. نمى توانیم زياد منتظرشان نگه داريم.
ــ چه كسانى را منتظر نگه داريم؟ تنها چیزی كه من مى دانم اين است 
كه نصفه شب مرا بیدار كرده ای و تنها چیزی كه مى خواهم اين است كه 

برگردم توی تختم...
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ژان باپتیست بازويم را گرفت: »خودت را جمع و جور كن، عزيزم.«
ــ چه شده؟ خواهش مى كنم به من بگو.

ــ مهم ترين لحظه ی زندگى ام فرا رسیده، دزيره!
دلم مى خواست بايستم و فقط تماشايش كنم اما دستم را گرفت و 
به زور مرا با خودش پايین برد. جلوی در سالن، ماری و فرناند، اسکار را 
به طرف ما فرستادند. اسکار هیجان زده بود: »پاپا، جنگ شده؟ امپراتور 

قرار است به ديدن مان بیايد؟ ماما، چه لباس قشنگى...«
بهترين لباس اسکار را تنش كرده و موهايش را آب زده و مرتب 

شانه كرده بودند. ژان باپتیست دست اسکار را گرفت.
سالن كاملًا روشن بود، همه ی شمع ها روشن بودند. چند مرد انتظارمان 
را مى كشیدند. ژان باپتیست، بازويم را گرفت و درحالى كه میان من و اسکار 

قرار گرفته بود به طرف آقايان رفتیم.
آبى...  و  زرد  حمايل های  با  بودند  پوشیده  خارجى  يونیفورم  مردها 
ستاره های روی يونیفورم های شان برق مى زدند. يکى از آن ها يونیفورمش 
خاكى و چکمه هايش گلى بود. موهای روشن و به هم ريخته اش تا روی 
شانه هايش مى رسید. سند مهروموم شده ای در دستش بود. در بدو ورودِ 
ما، همه تعظیم كردند. سکوتى گورستانى حکم فرما بود. به نظر مى رسید، 
مرد جوان چند شب و روز بدون استراحت اسب سواری كرده بود. زير 

چشم هايش گود افتاده بود. 
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ژان باپتیست گفت: »گوستاو فردريك مورنر از سواره نظام آپلند1، 
زندانى لوبك، خیلى خوشحالم كه مجدد شما را مى بینم.«

باپتیست يك شب تمام در  اين همان مورنري بود كه ژان  پس 
مورد آينده ی سرزمین های شمالى با او گفت وگو كرده بود. 

كرد:  دراز  باپتیست  ژان  به طرف  را  سند  لرزان  دستى  با  مورنر 
»عالى جناب...«

قلبم از حركت ايستاد. ژان باپتیست بازويم را رها كرد و به آرامى سند 
را گرفت.

شارل  شاه  سلطنتى  دربار  ناظر  به عنوان  بنده  اعلى حضرت...  ــ 
سیزدهم سوئد، افتخار دارم به شما اعلام كنم مجلس سوئد جنابعالى را 
به عنوان وارث تاج و تخت سوئد انتخاب كرده است. اعلى حضرت شارل 
سیزدهم، علاقه مند هستند شاهزاده ی پونت كوروو را فرزندخوانده ی 

خود اعلام كنند و ايشان را در دربار سوئد بپذيرند.
گوستاو فردريك مورنر كه روی پاهايش بند نبود، تکانى خورد: »مرا 
روی  كه  آقايان  از  يکي  بوده ام.«  زين  روی  و شب  روز  چند  ببخشید، 
لباسش پر بود از درجه و نشان، جلو آمد و مورنر را گرفت. اما مورنر خودش 

را صاف كرد و گفت: »اجازه مى دهید آقايان را خدمت تان معرفى كنم؟«

1. Upland
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ژان باپتیست متواضعانه سر تکان داد: »كلنل ورد و كنت براهه را 
از قبل مى شناسم.«

ــ سفیر ما در پاريس، فیلدمارشال كنت هانس هنريك ون اسن1.
مردی كه مسن تر بود با قیافه ای جدی پاهايش را محکم به هم زد. 
ژان باپتیست سرش را تکان داد: »شما حکمران پومرانیا2 بوديد. خیلى 

خوب در مقابل حمله ی ما دفاع كرديد، فیلدمارشال.«
ــ بارون فريزندورف3، آجودان فیلدمارشال كنت ون اسن.

فريزندورف لبخندی زد و گفت: »من هم يکى از زندانى های شما 
در لوبك بودم، عالى جناب.«

مورنر، فريزندورف و براهه ی جوان، ژان باپتیست را نگاه مى كردند. 
ورد منتظر ايستاده بود، نگاهش مثل بقیه نبود، جدی تر به نظر مى رسید. 
چهره ی كنت ون اسن بى حالت بود. فقط از لب های به هم فشرده اش 
مى شد فهمید كه خیلى سرحال نیست. سکوت چنان سنگین بود كه 

صدای آب شدن شمع به گوش مى رسید. 
ژان باپتیست نفس عمیقى كشید: »تصمیم مجلس سوئد را قبول 

مى كنم.«
نگاه ژان باپتیست متوجه ی نامزد شکست خورده ی سلطنت، ون اسن 

1. Field Marshal Count Hans Henrik von Essen
2. Pomerania  3. Friesendorff
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بود، كسى كه سال ها به شاه بدون فرزند خدمت كرده بود: »از اعلى حضرت 
شاه شارل سیزدهم و مردم سوئد تشکر مى كنم كه به من اعتماد كردند. 
سوگند مى خورم تمام قدرت خود را به كار برم تا شايسته ی اين اعتماد 

باشم.«
كنت ون اسن اول سرش را خم كرد و بعد، از كمر خم شد. و وقتى او 
تعظیم كرد، بقیه ی آقايان نیز تبعیت كردند و همگى در مقابل ژان باپتیست 
تعظیم كردند. همان موقع، اتفاق عجیبى افتاد. اسکار كه تا آن موقع ساكت 
بود، يك مرتبه كنار بقیه ی سوئدی ها رفت، دست براهه ی جوان را كه شايد 
فقط ده سال از خودش بزرگ تر بود  گرفت و درحالى كه در جمع سوئدی ها 

ايستاده بود سرش را با احترام برای پدر و مادرش خم كرد.
ژان باپتیست دست مرا گرفت: »من و شاهزاده خانم از همه ی آقايان 

تشکر مى كنیم.«
»فرناند،  گفت:  باپتیست  ژان  افتادند.  ديگری  اتفاق های  بعد، 
نوشیدني  هايى را كه بعد از تولد اسکار خريدم، برای مان بیاور.« من سعى 
كردم ماری را پیدا كنم. تمام خدمتکارها پشت در ايستاده بودند. مادام 
لافلوت با پیراهني بسیار زيبا )كه شايد پولش را فوشه داده بود( تعظیم 
بلندبالايى كرد. كنارش، نديمه ام ايستاده بود كه او هم تعظیم كرد. ايوت 
داشت گريه مى كرد. فقط ماری حالتش عادی بود. طبق معمول يك 
لباس از مدافتاده پوشیده بود، ظاهراً آن قدر برای آماده كردن اسکار عجله 
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داشته كه فرصت پیدا نکرده به خودش برسد. 
گفتم: »ماری... شنیدی؟ سوئدی ها تاج و تخت شان را به ما مى دهند. 
اين با قضیه ی ژوزف و ژولى فرق دارد، خیلى فرق دارد. ماری... من 

مى ترسم...«
ماری... ماری عزيزم... كه دكمه های كت پشمى روی لباس خوابش را 
نبسته و فقط با دست دو طرف كت را به هم رسانده بود، حواسش پرت شد، 
كتش را ول كرد و با صدايى گرفته و چشم هايى گريان گفت: »اوژنى...« و 

تعظیم كرد. 
ژان باپتیست كنار بخاری ايستاد و سندی را كه مورنر آورده بود، 
مطالعه كرد. فیلدمارشال كنت ون اسن عبوس نزديکش رفت: »در سند، 

شرايط نوشته شده است، عالى جناب.«
ژان باپتیست سرش را بلند كرد: »فکر مى كنم يك ساعت بیش تر 
بوديد،  پاريس  در  مطلع شده ايد چون شما  انتخاب  اين  از  كه  نیست 

فیلدمارشال. افسوس مى خورم...«
ون اسن ابروهايش را بالا انداخت و باتعجب گفت: »برای چه افسوس 

مى خوريد، عالى جناب؟«
ــ از اين كه فرصت نداشتید به وضعیت پیش آمده عادت كنید، از 
صمیم دل متأسفم. شما با شجاعت و وفادارانه از خاندان سلطنتى واسا1 

1. Vasa
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دفاع كرديد. كار ساده ای نبود، كنت.
ــ درواقع خیلى هم مشکل بود. متأسفانه در جنگ مقابل شما هم 

شکست خوردم، عالى جناب.
ژان باپتیست گفت: »ما در كنار هم ارتش سوئد را احیا مى كنیم.«

فیلدمارشال گفت: »قبل از آن كه جواب شاهزاده را به استکهلم بفرستم 
بايد نظر جناب عالى را به نکته ای جلب كنم.« لحنش تقريباً تهديدآمیز بود: 
»با توجه به شرايطى كه در سند ذكر شده، برای پذيرفته شدن به عنوان 

فرزندخوانده، بايد تابعیت تان را تغییر دهید و سوئدی بشويد.«
ژان باپتیست لبخند زد: »فکر كرديد با تابعیت فرانسه مى خواهم 

وارث تاج و تخت سوئد بشوم؟«
كنت ون اسن لبخندی از روی ناباوری زد. اما من فکر كردم درست 

متوجه جواب ژان باپتیست نشده ام.
ــ فردا از امپراتور فرانسه تقاضا مى كنم به من و خانواده ام اجازه 
بدهند تابعیت فرانسوی مان را... آه نوشیدنى! فرناند، تمام بطری ها را 

باز كن! 
فرناند تمام بطری های خاكى را روی میز كوچکى گذاشت. من اين 

بطری ها را خانه به خانه جابه جا كرده بودم.
وزير  خريدم،  را  نوشیدني ها  اين  »زمانى كه  گفت:  باپتیست  ژان 
جنگ بودم. وقتى اسکار به دنیا آمد، به همسرم گفتم اين بطری ها را 
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زمانى باز مى كنیم كه پسرمان به خدمت ارتش فرانسه درآمده باشد...«
فرناند چوب پنبه ی اولین بطری را برداشت.

اسکار با صدای بچگانه اش گفت: »من مى خواهم موسیقى دان بشوم.« 
هنوز دستش در دست براهه ی جوان بود: »البته ماما دوست دارد مثل 

پاپابزرگ كلری، تاجر ابريشم بشوم.«
مورنر خنديد اما فیلدمارشال هیچ عکس العملى نشان نداد.

فرناند لیوان  های آقايان را پر كرد.
كنت براهه ی جوان گفت: »عالى جناب، حالا اولین كلمه ی سوئدی 
را ياد مى گیريد، اسکال، يعنى به سلامتى شما. و به سلامتى سلطنت...«

را  لیوانش  باپتیست  ژان  چون  كند  تمام  را  حرفش  نتوانست  اما 
بالا برد و گفت: »آقايان، تقاضا مى كنم اين نوشیدنى را به سلامتى 

اعلى حضرت پادشاه سوئد، پدرخوانده ی مهربانم بنوشید.«
و نوشیدني های شان را سر كشیدند. باورم نمى شد، فکر كردم خواب 
مى بینم كه ناگهان صدايى بلند شد: »به سلامتى شاهزاده كارل يوهان1!«

به زبان سوئدی شنیدم. معنای آن كلمات چه  بعد، كلمه هايى  و 
بود؟ روی كاناپه ی كنار بخاری نشستم. نیمه شب بیدارم كرده بودند 
كه بگويند شوهرم پسر پادشاه سوئد شده است؟ همیشه فکر مى كردم 

1. Karl Johan 
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قطب  نزديك  جايى  سوئد...  مى شوند.  فرزندخوانده  كوچك  بچه های 
پرسون  فردا،  سفید...  ملحفه ای  هم چون  آسمانى  با  استکهلم  شمال! 
اخبار را در روزنامه ها مى خواند. نمى داند كه شاهزاده خانم پونت كوروو 

همان دختر كوچك فرانسوا كلری، تاجر ابريشم است.
اسکار كه گونه هايش از هیجان سرخ شده بود، گفت: »ماما، اين 

آقايان مى گويند كه حالا اسم من دوک سودرمانلند1 است.«
گفتم: »ماری... بچه ها نبايد از اين نوشیدني بخورند. كمى آب توی 
لیوان اسکار بريز.« ولى ماری غیبش زده بود. لافلوت، لیوان اسکار را 

گرفت: »چرا دوک سودرمانلند؟«
بارون جوان، فريزندورف با اشتیاق توضیح داد: »در سوئد، اين عنوان 
بعد،  اين مورد...« مکث كرد و  ولیعهد است. ولى در  برادر  مخصوص 

خنديد.
با  را  برادرش  آرامى گفت: »ولى چون شاهزاده  به  باپتیست  ژان 
خودش به سوئد نمى برد، پسرش اين عنوان را مى گیرد. برادرم در پائو2 

زندگى مى كند. ترجیح مى دهم در شهر خودش زندگى كند.«
كنت براهه گفت: »فکر مى كردم عالى جناب برادر ندارند.«

ــ برادرم را وادار كردم حقوق بخواند تا مثل پدر مرحوم مان تمام 

1. Sodermanland  2. Pau
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عمر يك منشى ساده باقى نماند. برادرم وكیل دادگستری است، آقايان.
اسکار پرسید: »ماما، شما سوئد را دوست داريد؟«

همه ساكت شدند. مى خواستند جوابم را بشنوند. منتظر جواب من 
بودند... نه، نمى خواستم همه بفهمند. اين جا خانه ی من است و هنوز يك 
زن فرانسوی هستم... يادم افتاد كه ژان باپتیست خیال دارد تابعیت مان 
را عوض كند. من ملکه ی كشوری هستم كه هیچ چیز از آن نمى دانم، 
كشوری كه اشرافیتى سابقه دار دارد نه مثل تازه به دوران رسیده های 
فرانسه. شاهد بودم كه وقتى اسکار از شغل پدرم گفت، چه طور لبخند 
دربار  از  نزد و شرمنده شد. شرمنده  لبخند  اسن  زدند. فقط كنت ون 

سوئد...
اسکار با اصرار گفت: »ماما، بگو كه دوست داری.«

گفتم: »اسکار، من هنوز چیزی از سوئد نمى دانم. بايد صبر كنم و 
ببینم چه طور جايى است.«

كنت ون اسن گفت: »والاحضرت، مردم سوئد مردم خوبى هستند.«
لهجه اش مرا ياد پرسون انداخت. خیلى دلم مى خواست جواب خوبى 
بدهم: »جوان كه بودم كسى را مى شناختم كه در استکهلم زندگى مى كرد. 
اسمش پرسون است، تجارت ابريشم مى كند. تصادفاً او را نمى شناسید، 

فیلدمارشال؟«
ــ نه، متأسفانه، والاحضرت.
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ــ شما چه طور، بارون فريزندورف؟
ــ متأسفانه خیر، والاحضرت.

ــ شايد كنت براهه، پرسون، تاجر ابريشمى اهل استکهلم را بشناسند؟
لااقل كنت براهه لبخندی زد: »نخیر، والاحضرت.« 

شايد مورنر كه جزو اولین دوست های ژان باپتیست در سوئد بود، 
پرسون را مى شناخت: »شما چه طور بارون مورنر؟«

ــ پرسون های زيادی در سوئد هستند، والاحضرت، اين يك اسم 
رايج میان سوئدی هاست.

يك نفر شمع ها را خاموش كرد و پرده ها را كنار زد. خورشید بالا 
آمده بود. ژان باپتیست گفت: »فکر نمى كردم قرار است اساسنامه ی 

يك حزب را امضا كنم، كلنل ورد. حتى حزب اتحاد را.«
مورنر كنار ورد ايستاده بود: »ولى اعلى حضرت در لوبك گفته بودند...«

ــ بله، كه نروژ و سوئد با هم يکى شوند. بايد در اين راه تلاش كنیم. 
اين خواست تمام حاكمیت سوئد است نه يك حزب خاص. درضمن، 
اعلى حضرت در رأس تمام احزاب هستند. شب بخیر آقايان يا بهتر است 

بگويم، صبح بخیر.
بغلم  باپتیست  ژان  شايد  رفتم.  اتاق خوابم  به  نیست چه طور  يادم 

كرده بود. شايد هم ماری با كمك فرناند.
ــ نبايد با اين آدم های جديد اين قدر تند حرف مى زدی، ژان باپتیست.
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چشم هايم بسته بودند ولى حس مى كردم كنار تختم است.
گفت: »سعى كن مرا كارل يوهان صدا كنى.«

ــ چرا؟
ــ اين اسم جديدم است. كارل از شارل مى آيد كه اسم پدرخوانده ام 

است و يوهان همان ژان در زبان خودمان است... شارل ژان.
بعد با خودش تکرار كرد: »كارل يوهان... كارل يوهان  چهاردهم... 
روی سکه ها ضرب مى كنیم، كارلوس يوهانز. و شاهزاده خانم، دزيدريا.«

از جا بلند شدم: »نه... اين خیلى بلند است! من مى شوم، دزيدريا؟ 
تحت هیچ شرايطى قبول نمى كنم. متوجه شدی؟«

ــ اين میل و اراده ی ملکه ی سوئد، مادرخوانده ات است. دزيره از 
نظر او يك اسم كاملًا فرانسوی است. تازه، دزيدريا خیلى خوش آهنگ 

است. بايد بپذيری.
خودم را روی تخت انداختم: »تو فکر مى كنى آدم مى تواند يك دفعه 
فراموش كند چه كسى هست، چه بوده، و خودش را انکار كند؟ برويم 
سوئد و من بشوم ملکه؟ ژان باپتیست، فکر نمى كنم خیلى خوشم بیايد.«

بازی  جديد  اسم های  با  داشت  نمى كرد.  گوش  باپتیست  ژان  اما 
مى كرد: »شاهزاده دزيدريا... به لاتین مى شود، محبوب، خواستنى. چه 
اسمى قشنگ تر از اين برای شاهزاده ای كه مردم انتخابش كرده باشند!«

نکرده اند. آن ها يك مرد  انتخاب  مرا  باپتیست، مردم  ژان  نه،  ــ 
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قدرتمند مى خواهند. يك زن ضعیف كه دختر يك تاجر ابريشم است و 
فقط مسیو پرسون را مى شناسد به چه دردشان مى خورد؟

ژان باپتیست بلند شد: »بايد يك دوش آب سرد بگیرم و نامه ای را 
كه قرار است به امپراتور بنويسم ديکته كنم.« تکان نخوردم: »به من 
نگاه كن، دزيره... به من نگاه كن... مى خواهم تقاضای تغییر تابعیت برای 

تو و اسکار و خودم بدهم. موافقى، مگرنه؟«
جواب ندادم. حتى نگاهش هم نکردم.

را  صدايم  نمى كنم.  را  كار  اين  باشى  مخالف  تو  اگر  دزيره...  ــ 
مى شنوی؟

باز هم جواب ندادم.
ــ دزيره، اصلًا متوجه جريان هستى؟

آن وقت بود كه نگاهش كردم. انگار دفعه ی اولى بود كه مى ديدمش، 
و  بزرگ  دماغ  بودند.  ريخته  پیشانى اش  روی  تیره اش  تاب دار  موهای 
چشم های مطمئن اما گودرفته اش را نگاه كردم. به ياد كتاب های قانونى 
افتادم كه در  هانور مى خواند، همان هايى كه شايد راز ماندگاری اش بود. 
به آرامى گفتم: »ناپلئون تاج زمین افتاده را برداشت. اما تو تاجت را 
از يك ملت مى گیری، ملتى كه هنوز پادشاه دارند. بله، ژان باپتیست، 

متوجه جريان هستم.«
ــ و تو و اسکار همراه من به سوئد مى آيید؟
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ــ اگر دزيره باشم... و...
دستش را روی گونه ام گذاشتم، خیلى دوستش دارم، خیلى! 

و اگر قسم بخوری هیچ وقت مرا دزيدريا صدا نکنى!
ــ قسم مى خورم، عزيزم.

ــ پس حالا اجازه بده ملکه ی سرزمین يخ ها بخوابد. برو دوش آب 
سردت را بگیر، كارل يوهان.

ــ اول با شارل ژان شروع كن تا عادت كنم، بعد، كم كم به كارل 
يوهان هم مى رسیم.

ــ با شناختى كه من از تو دارم مطمئنم خیلى زود عادت مى كنى. 
واقعى چه  بوسه ی يك شاهزاده ی  ببینم  ببوس، مى خواهم  مرا  حالا 

مزه ای دارد.
ــ و يك شاهزاده خانم واقعى!

ــ عالى بود درست مثل بوسه ی ژان باپتیست برنادوت.
زياد خوابیدم اما بدون آرامش. وقتى بیدار شدم احساس مى كردم 
اتفاق بدی افتاده است. ساعت دو بود. دوی نیمه شب يا دوی بعدازظهر؟ 
صدای اسکار و يك مرد غريبه از توی باغ مى آمد. روشنايى روز از لای 
احساس  بودم؟  خوابیده  موقع  اين  تا  چرا  بود.  شده  اتاق  داخل  پرده 

سنگینى مى كردم. اتفاقى افتاده بود ولى... چه اتفاقى؟
زنگ را به صدا درآوردم. مادام لافلوت و نديمه ام با هم توی اتاق 



23بانوی فرانسه

آمدند. تعظیم كردند: »والاحضرت، چه فرمايشى داشتند؟«
همه چیز يادم آمد.

با خودم فکر كردم، ای كاش بیدار نمى شدم، خواب يعنى بى خبری.
مادام لافلوت گفت: »ملکه ی هلند و ملکه ی اسپانیا پرسیده اند چه 

وقت مى توانید آن ها را بپذيريد.«
ــ شوهرم كجاست؟

ــ با آقايان سوئدی در اتاق مطالعه هستند.
ــ اسکار در باغ با چه كسى بازی مى كند؟

ــ دوک مشغول بازی با كنت براهه هستند.
ــ كنت براهه؟

مادام لافلوت لبخندزنان گفت: »آن كنت سوئدی جوان.«
نديمه ام اضافه كرد: »اسکار يکى از شیشه های اتاق غذاخوری را 

شکست.«
مادام لافلوت سريع گفت: »شکستن شیشه شگون دارد.«

گفتم: »خیلى گرسنه ام.«
نديمه ام تعظیمى كرد و رفت.

مادام لافلوت پرسید: »جواب ملکه ي اسپانیا و هلند را چه بدهم؟«
ــ سرم درد مى كند، گرسنه هم هستم. فقط خواهرم را مى بینم. به 
ملکه ی هلند بگويید... خودتان فکر كنید و يك چیزی بگويید. مى خواهم 
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تنها باشم.
لافلوت ادای احترام كرد.

اين خم شدن ها ديوانه ام مى كند. اين كار را ممنوع مى كنم. 
بعد از صبحانه يا ناهار، نمى دانم غذايى را كه در اين ساعت خورده 
مى شود چه بايد نامید، بلند شدم. ايوت خم شد و من گفتم: »برو بیرون.« 

بعد، ساده ترين لباسم را پوشیدم و جلوی میز آرايش نشستم.
از  ابريشم  تاجر  ملکه دزيدريا، ملکه ی سوئد. درحقیقت، دختر يك 
اهالى مارسى و همسر يك ژنرال سابق ارتش فرانسه. انگار تمام چیزهای 
دوست داشتنى من متعلق به گذشته اند. دو ماه ديگر سى سالم مى شود. 

چهره ام نشان مى دهد؟
ديگر  صاف.  پوستم  و  گرد،  خیلى  هم  شايد  است،  گرد  صورتم 
شیرينى جات نمى خورم. دور چشم هايم چروک های ريزی ديده مى شود. 
امیدوارم خط خنده باشد. دهانم را به شکل خنديدن باز مى كنم. چروک ها 
عمیق تر مى شوند. دزيدريا. مى خندم. دزيدريا! چه اسم زشتى! من هیچ وقت 
مادرشوهر  و  عروس  مى گويند  ولى  نشدم  آشنا  واقعى ام  مادرشوهر  با 
هیچ وقت آب شان توی يك جوی نمى رود. يعنى اين مادرخوانده ی شوهرم 
از مادرشوهر واقعى ام بهتر است؟ من حتى اسم اين مادرخوانده ی شوهرم 
را هم نمى دانم. راستى چرا سوئدی ها ژان باپتیست را انتخاب كرده اند؟... 

پنجره را باز كردم و مشغول تماشای باغ شدم.
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اسکار فرياد زد: »شما دقیقاً رزهای ماما را نشانه گرفتید، آقای كنت.«
در هوا  را  توپ  بايد  »نه، دوک جوان. شما  براهه ي جوان گفت: 

بگیريد كه به جايى نخورد... دوباره مى اندازم.«
براهه توپ را پرتاب كرد و اسکار موفق شد آن را بگیرد. اسکار از 
آن طرف زمین چمن فرياد زد: »به نظر شما من هم مى توانم مثل پاپا در 

جنگ ها پیروز بشوم؟« 
و  كرد  پرت  را  توپ  اسکار  مستقیم.«  كنید...  »پرت  براهه گفت: 
براهه جلوی سینه اش آن را گرفت. »خوب مى اندازيد.« و دوباره توپ 
را برای اسکار پرت كرد. توپ افتاد لای بته ی رز زرد. تمام بته های 

گل های رزم را دوست دارم.
اسکار گفت: »ماما عصبانى مى شود.« و سرش را بلند كرد و مرا 

پشت پنجره ديد: »بیدار شدی، ماما؟«
كنت براهه ی جوان تعظیم كرد.

ــ بايد با شما حرف بزنم، جناب كنت، فرصت داريد؟
را  ناهارخوری تان  اتاق  شیشه های  از  »يکى  كرد:  اعتراف  براهه 

شکسته ايم، والاحضرت.«
خنديدم و گفتم: »امیدوارم دولت سوئد غرامتش را بپردازد.«

كنت براهه پاهايش را به هم زد و سلام نظامى داد: »درنهايت تأسف 
بايد بگويم دولت سوئد تقريباً ورشکسته است.«
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ــ فکرش را مى كردم. صبر كنید، الان مى آيم پايین.
كنت  و  اسکار  بین  چمن،  زمین  كنار  سفید،  نیمکت  يك  روی 
نشستم. آفتاب بى رمق ماه سپتامبر صورتم را نوازش مى كرد. احساس 
كردم حالم بهتر شده است. اسکار پرسید: »ماما، نمى شود بعداً با كنت 

حرف بزنید؟ داشتیم بازی مى كرديم.«
ــ نه. تو هم بايد بادقت گوش كنى.

از داخل خانه صدای ژان باپتیست و چند نفر ديگر مى آمد.
كنت براهه گفت: »فیلدمارشال كنت ون اسن، و اعضای سفارت 
پادشاه  به عرض  را  اعلى حضرت  جواب  تا  برمى گردند  سوئد  به  امروز 
مخصوص  آجودان  را  او  اعلى حضرت  مى ماند.  اين جا  مورنر  برسانند. 

خودشان كرده اند. البته، پیکى قبلًا به استکهلم فرستاده شده است.«
ناگهان  مى كردم.  شروع  طوری  يك  بايد  دادم،  تکان  را  سرم 
بى اختیار گفتم: »كنت عزيز، لطفاً صادقانه بگويید چرا سوئدی ها تاج و 

تخت را به شوهر من پیشنهاد كرده اند؟«
فعالیت های  و  نمى شوند  بچه دار  سیزدهم  شارل  اعلى حضرت  ــ 

شوهر شما چند سال است كه نظر مساعد سوئدی ها را...
حرفش را قطع كردم: »شنیده ام شاه مخلوع ديوانه بوده، درست است؟«

نگاه براهه روی برگ خشکى خیره ماند و گفت: »ما اين طور فکر 
مى كنیم.«
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ــ چرا؟
داشتند.  غريبى  و  عجیب  عقايد  سوم،  گوستاو  شاه  ايشان،  پدر  ــ 
مى خواستند سوئد كشور مقتدری باشد و به همین دلیل به روسیه حمله 
كردند. ارتش و دربار مخالف اين عمل بودند. شاه برای اين كه به اشراف 
ثابت كنند تصمیم گیری در مورد جنگ يا صلح از اختیارات خودشان است 

به طبقات پايین جامعه روی آوردند...
ــ يعنى چه كسانى؟

ــ تجار، صنعتگران، روستايى ها و توده ی مردم.
ــ بعد چه شد؟

-خب، مجلس به نفع شاه رأی داد و او در مقابل روسیه قد علم كرد. 
آن موقع سوئد خیلى مقروض بود و نمى توانست ارتش را تجهیز كند. 

درنتیجه، اشراف مجبور به مداخله شدند...
بالماسکه  ادامه داد: »و بعد، در يك مجلس  كنت هیجان زده شد و 
بود كه عده اي با ماسك های سیاه اطراف شاه را گرفتند و به او تیراندازی 
كردند. شاه زخمى شد و زمین افتاد و فیلدمارشال ون اسن...« براهه با دست 
اشاره ای به طرف ساختمان كرد، به همان جهتى كه صدای ژان باپتیست و 
بقیه مى آمد. »بله، اسن شاه را روی دستش گذاشت. شاه مرد و برادرش، 
شاه فعلى، نايب السلطنه شد. وقتى گوستاو چهارم به سن قانونى رسید به 

تخت نشست اما متأسفانه خیلى زود معلوم شد ديوانه است...«
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ــ اين همان شاهى است كه فکر مى كند از طرف خدا برای نابودی 
امپراتور فرانسه برگزيده شده؟

كنت براهه سرش را به نشانه ی جواب مثبت تکان داد و عمیقاً در 
فکر فرو رفت.

اسکار پرسید: »چرا انتقام خون پدرش را نگرفت؟«
تمام  بود،  ديوانگى  كار  اين  بحرانى  آن شرايط  »در  گفت:  براهه 

اشراف در مقابلش بودند.«
گفتم: »داستان وحشتناكى است، ادامه بدهید، كنت عزيز.«

طوری نگاهم كرد كه انگار بابت خنده آن حرف را زده بودم: »داستان 
وحشتناک؟« 

ــ بقیه اش را تعريف كنید.
ــ گوستاو چهارم متون كتاب مقدس را مطالعه مى كرد و تصورش 
به  را.  انقلابى  فرانسه ی  البته  نابود كند...  را  فرانسه  بايد  بود كه  اين 
همین دلیل با دشمنان فرانسه متحد شد. و وقتى تزار روسیه با ناپلئون 
وارد مذاكرات صلح شد، به روسیه حمله كرد. ما در مقابل قدرت های 
اسن،  ون  فیلدمارشال  شديم.  نابود  دلیل  همین  به  و  بوديم  بزرگ 
پومرانیا را در جنگ با شوهرتان... ببخشید... اعلى حضرت كارل يوهان، 

از دست داد و روس ها، فنلاند را از ما گرفتند. فنلاندمان...
مکث كوتاهى كرد: »و اگر شاهزاده ی پونت كوروو زمانى كه با افرادشان 
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در دانمارک بودند از اورسوند1 يخ زده عبور مى كردند، ديگر امروز سوئدی 
وجود نداشت. مادام... علیاحضرت، سوئد پیشینه ي تاريخى دارد. كشور ما 

درگیر جنگ های زيادی بوده ولى ما مى خواهیم... باقى بماند.«
لب هايش را گزيد. براهه يك جوان خوش قیافه و با اصل و نسب 

است.
ــ افسران عالى رتبه ی ما تصمیم گرفتند به اين قمار سیاسى پايان 
بدهند. سیزدهم مارچ سال گذشته، گوستاو چهارم را در قصر سلطنتى در 
استکهلم زندانى كردند. مجلس تشکیل جلسه داد و او را از سلطنت خلع 
كرد. تاج و تخت را به عمويش دادند، همان كه زمانى نايب السلطنه بود 

و حالا پدرخوانده ی  عالى جناب.
ــ حالا كجاست؟ اين گوستاو ديوانه را مى گويم.

ــ گمان مى كنم در سوئیس باشد.
ــ پسر دارد، درست است؟

ــ بله، يك گوستاو ديگر. ولى مجلس سوئد تمام حق و حقوق سلطنت 
را از او سلب كرده است.

ــ چند سالش است؟
براهه بلند شد و برگ خشکى را كه نگاهش مى كرد برداشت و آن 

1. Oresund
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را میان انگشت هايش خرد كرد: »هم سن اسکار است.«
ــ بنشینید و بگويید گناه اين گوستاو كوچك چیست.

كنت براهه شانه هايش را بالا انداخت: »گناهى ندارد. اما نمى شود 
به او اعتماد كرد. مردم مى ترسند ديوانگى در خانواده ی گوستاوها ارثى 
باشد. اين ها از يك خاندان بسیار قديمى هستند و ازدواج های فامیلى 

زيادي داشته اند.«
را  سوئد  داشتند  قصد  آن ها  هستند.  قديمى  خیلى  واسا  خاندان 
نابودی مردم. برای  به يك قدرت بزرگ تبديل كنند حتى به قیمت 
رسیدن به اين قدرت طبقه ی اشراف را ناديده گرفتند و به مردم سطح 
پايین روی آوردند. اشراف هم تحمل نکردند و او را ترور كردند: »اين 

شاه جديد بچه ندارد؟«
براهه دوباره سر شوق آمد: »شارل سیزدهم و ملکه هدويگ الیزابت 
از  اما خیلى سال پیش مرد. شاه فعلى بعد  شارلوت1 يك پسر داشتند 
نشستن بر تخت سلطنت بايد جانشینى برای خودش انتخاب مى كرد و 
شاهزاده آگوستنبرگ، برادر زن پادشاه دانمارک را انتخاب كرد. شاهزاده، 
حکمران نروژ بودند و نروژی ها خیلى دوست شان داشتند. همه امیدوار 
اما  بشوند  يکى  و سوئد  نروژ  نشستن شاهزاده،  به تخت  از  بعد  بودند 

1. Hedwig Elisabeth Charlotte
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شاهزاده آگوستنبرگ ماه مى  سال گذشته در يك تصادف كشته شدند 
و دوباره مجلس وارد عمل شد. والاحضرت نتیجه ی جلسه ی مجلس را 

مى دانند.«
گفتم: »نتیجه را مى دانم اما چه طور به چنین نتیجه ای رسیدند؟«

در  اعلى حضرت،  ببخشید،  مى دانید شوهرتان...  كه  همان طور  ــ 
لوبك تعدادی از مقام های ارتشى سوئد را بازداشت كرده بودند.

بارون مورنر خاكى...  از آن ها الان اين جا هستند.  بله. دو نفر  ــ 
راستى هنوز حمام نکرده اند؟... و بارون فری...

براهه تأيید كرد: »بله، مورنر و بارون فريزندورف. در لوبك، شاهزاده  
پونت كوروو، اين افسرهای جوان را براي شام دعوت كردند و در مورد 
وضعیت اروپا و آينده ی كشورهای شمالى توضیحاتى دادند. بسیار دقیق 
و از روی نقشه توضیح مى دادند. وقتى افسرها به سوئد برگشتند، تقريباً 
متقاعد شده بودند كه تنها ناجى سوئد شاهزاده پونت كوروو است. اين 

تمام جريان بود، والاحضرت.«
ــ شما مى گويید بعد از مرگ آگوستنبرگ مجلس نقش تصمیم گیری را 
به عهده گرفت. چه طور اشراف به اين كار رضايت دادند؟ همان خانواده های 
با اصل و نسبى كه از روی آوردن شاه شان به طبقات زير دست ناراحت 

بودند!
كنت براهه مستقیم در چشم هايم نگاه كرد: »بیش تر افراد جوان 
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طبقه ی اشراف در حال حاضر صاحب منصبان ارتشى هستند. تلاش ما 
در دفاع از فنلاند و پومرانیا بى فايده بود. ما نظريه های شاهزاده ی پونت 
كوروو را بیش تر قبول داشتیم و سعى كرديم بزرگان خانواده های مان را 
هم متقاعد كنیم. بعد از قتل، اتفاق هايى افتاد كه برای همه معلوم شد 

بايد برای سلطنت، به دنبال يك مرد قدرتمند باشیم.«
ــ بعد از قتل؟ يك قتل ديگر؟

شاهزاده  عزاداری  مراسم  در  باشند،  نشنیده  والاحضرت  شايد  ــ 
آگوستنبرگ، مارشال كنت آكسل ون فرزن1 به قتل رسیدند. در جاده ای 

نزديك به قصر سلطنتى.
ــ فرزن؟ 

براهه لبخند زد: »معشوق سابق ملکه ماری آنتوانت مرحوم. مردی 
كه تلاش كرد ملکه ی بیچاره و لويى شانزدهم را قاچاقى از فرانسه 
تا  را دستگیر كردند. كنت ون فرزن  ببرد. در وارن2 همه شان  بیرون 
لحظه ی مرگ انگشتر ملکه ماری آنتوانت را در انگشت داشت. داستان 

غم انگیزی است...«
گفتم: »تمام داستان هايى كه تعريف كرديد، غم انگیز بودند. هرچه 
جلوتر مى رويد، غم انگیزتر مى شوند.« با خودم فکر كردم، عجیب است، 

1. Axel von Fersen  2. Varennes
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ماری آنتوانت معشوق سوئدی داشته، چه دنیای كوچکى!
ــ خب، چرا اين كنت فرزن را كشتند؟

بود. درضمن،  فرانسه ی جديد  متعصب  از دشمنان  يکى  ــ چون 
آگوستنبرگ مى خواست به هر قیمتى كه شده قبل از نابودی كامل سوئد 
با فرانسه صلح كند. شايعه شده بود، كنت فرزن ولیعهد را مسموم كرده 
است. البته مسخره بود... شاهزاده آگوستنبرگ موقع اسب سواری دچار 
سانحه شد. به هرحال، توده ی مردم كه فرزن را مخالف مذاكرات صلح 
مى دانستند در خیابان به او حمله ور شدند و آن قدر سنگ به طرفش پرتاب 

كردند كه مرد. جريان در مراسم عزاداری آگوستنبرگ اتفاق افتاد.
ــ هیچ نیروی امنیتى اي آن جا نبود؟

از  اما  بودند  ايستاده  خیابان  طرف  دو  »سربازها  گفت:  براهه 
اين موضوع اطلاع داشته  از  جای شان تکان نخوردند. مي گفتند شاه 
ولى هیچ اقدامى برای جلوگیری نکرده. فرزن، مخالف سیاست جديد، 
يعنى بى طرفى سوئد بود. بعد از قتل فرزن، دولت حاكم در استکهلم 
اعلام كرد هیچ تضمینى برای رعايت قانون در پايتخت وجود ندارد. 

بنابراين، مجلس به جای استکهلم در اوربرو1 تشکیل جلسه داد.«
اسکار حوصله اش سر رفته بود و داشت با چکمه اش روی گل ها 

1. Orebro
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نقش مى كشید. خوشحالم كه حواسش به ما نبود و داستان آن قتل ها 
را نشنید. 

ــ بعد از قتل فرزن، طبقه ی اشراف متوجه مى شوند كه صاحب منصبان 
جوان ارتش، تشخیص شان در مورد شاهزاده ی پونت كوروو درست بوده. 

شاه درواقع به عنوان...
مى خواست بگويد "قاتل"، اما نگفت.

نجات،  راه  تنها  است.  را خالى كرده  ناموفق خزانه  ــ جنگ های 
تجارت با انگلستان است. ولى فقط يك نفر، آن هم كسى كه رابطه اش 
با ناپلئون خوب باشد مى تواند سوئد را از اين وضعیت اضطراری نجات 
بدهد. در حال حاضر دربار آن قدر فقیر شده كه احترامش را از دست 
حقوق  پرداخت  قدرت  ديگر،  وقت  چند  تا  سلطنتى  خانواده ی  داده. 
باغبان های قصر را هم ندارد. وقتى شايعه شد شاهزاده ی پونت كوروو 
ثروتمند هستند، نمايندگان تمام طبقات در مجلس به ايشان رأی دادند.

اسکار پرسید: »ماما، واقعاً پاپا آن قدر پول دارد كه مى تواند حقوق 
همه ی باغبان ها را بدهد؟«

گفتم: »خیلى ها فکر مى كنند آدم های خودساخته خیلى ثروتمندند. 
ظاهراً، توده ی مردم و اشراف زاده های سوئد هم همین طور فکر مى كنند.«

فکر كردم، اولین باری كه ژان باپتیست را ديدم، به من گفت: »آن قدر 
كوچکى  خانه ی  بچه مان  و  تو  برای  بتوانم  كه  كرده ام  پس انداز  پول 
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بخرم.« خانه ای كوچك برای من و پسرم... نه قصر سلطنتى سوئد را كه 
اشراف زاده هايش ماسك مى زنند و شاه شان را مى كشند. نه قصری كه 
مردمش جلوی آن مارشال مملکت شان را سنگ مى زنند و سربازها از 

جای شان تکان نمى خورند... من چنین قصری نمى خواهم...
سرم را میان دست هايم گرفتم و گريه كردم.

»ماما،  گفت:  و  انداخت  گردنم  دور  را محکم  اسکار دست هايش 
ماما!« اشك هايم را پاک كردم و به چهره ی جدی كنت چشم دوختم. 

آيا اين مرد جوان مى دانست چرا گريه مى كنم؟
براهه گفت: »شايد نبايد اين جريانات را برای والاحضرت تعريف 

مى كردم. ولى بهتر بود مى فهمیديد.«
طبقات  نماينده های  و  ارتش  صاحب منصبان  و  اشراف  خب،  ــ 

پايین تر جامعه، شوهرم را انتخاب كرده اند اما خود شاه چه؟
ــ علیاحضرت، پادشاه از خاندان واسا هستند. مردی تقريباً مسن و 
بیمار كه در جريانات اخیر ضربه های بسیاری خورده اند و خوب مقاومت 
كرده اند. اين تغییر و تحولات سلطنتى واقعاً ذهن شان را درگیر كرده 
است، انتخاب پشت انتخاب و هیچ كدام هم به نتیجه ای نرسید. عاقبت 

ايشان تسلیم انتخاب آخر شدند...
عاقبت تسلیم شدند و ژان باپتیست را فرزندخوانده ی محبوب خود 

اعلام كردند: »ملکه از شاه جوان تر هستند، درست مى گويم؟«
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باهوش  و  پرانرژی  خیلى  اما  دارند  سال  چند  و  پنجاه  ملکه  ــ 
هستند.

آهسته گفتم: »پس از من خوش شان نخواهد آمد.«
دوک  وجود  به خاطر  »ملکه  گفت:  ملايم  لحنى  با  براهه  كنت 

سودرمانلند خیلى هیجان دارند.«
سرحال  و  تمیز  آمد.  بیرون  ساختمان  از  مورنر  همان موقع،  در 
اسکار  بود.  پوشیده  رسمى  يونیفورم  مى زدند.  برق  گونه هايش  و  بود 
به طرفش دويد: »مى خواهم نشان روی دكمه های تان را ببینم.« بعد، با 
انگشت هايش نشان های روی دكمه های يونیفورم مورنر را لمس كرد: 
»ببین ماما، سه تاج كوچك و يك شیر كه تاج بر سرش گذاشته. چه 

نشان قشنگى.«
مورنر متفکرانه من و براهه را نگاه كرد. من كه از چشم هايم معلوم 

بود گريه كرده ام و كنت جوان هم دستپاچه بود. 
براهه گفت: »علیاحضرت مايل بودند كمى در جريان اخبار قصر 

سلطنتى قرار بگیرند.« مورنر ابروهايش را بالا انداخت.
اسکار هیجان زده پرسید: »حالا ما هم جزو خانواده ی واسا هستیم؟ 

اگر پاپا فرزند شاه شده پس همه ی ما واسا هستیم، مگرنه؟«
گفتم: »مواظب حرف زدنت باش اسکار، تو همیشه يك برنادوت 
داشتید،  كاری  من  »با  گفتم:  مورنر  روبه  و  شدم  بلند  بعد،  هستى.« 
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بارون مورنر؟«
ــ اعلى حضرت تقاضا كرده اند به اتاق مطالعه شان برويد.

اتاق مطالعه ی ژان باپتیست شکل عجیبى پیدا كرده بود. كنار میزش 
كه همیشه پر از سند و كاغذ بود، حالا آيینه ي بزرگ رخت كن من قرار 
گرفته بود. ژان باپتیست داشت يونیفورم جديدی مى پوشید. سه خیاط 
دورش را گرفته بودند و دهان های شان پر از سوزن بود. سوئدی ها هم در 
اتاق بودند. لباس جديدش را ورانداز كردم. يقه ی بلند يونیفورمش لبه ای 
ساده و طلايى داشت. اثری از برودری دوزی های يونیفورم مارشالى نبود. 
ژان باپتیست با اشتیاق خودش را در آيینه نگاه كرد: »زير بغل راستش، 
تنگ است.« هر سه خیاط با هم هجوم بردند و قسمتى را كه تنگ بود، 
ايرادی  و  »عیب  پرسید:  باپتیست  ژان  زدند.  دوباره سوزن  و  شکافتند 
ندارد، كنت ون اسن؟« با اين سؤال، همه ی سوئدی ها دور ژان باپتیست 
فريزندورف  اما  داد  به چپ و راست تکان  را  جمع شدند. اسن سرش 
دستش را روی سرشانه ی يونیفورم گذاشت و گفت: »با عرض پوزش از 
اعلى حضرت، انگار اين جا كمى مى كشد.« هر سه خیاط سرشانه ی لباس 
را بررسى كردند و اطمینان دادند كه ايرادی ندارد، اما فرناند حرف آخر را 

زد: »مارشال، قربان، يونیفورم كاملًا اندازه تان است.«
ژان باپتیست گفت: »شال كمر، كنت ون اسن عزيز.« و شال كمر زرد 
و آبى كنت را باز كرد و آن را به كمر خودش بست: »مجبوريد فردا بدون 
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شال كمر به سوئد برگرديد چون برای ملاقات رسمى فردا لازمش دارم. 
اين شال در پاريس پیدا نمى شود. لطفاً به محض رسیدن به استکهلم سه 
شال مارشالى برايم بفرستید.« بعد متوجه من شد و گفت: »اين يونیفورم 
سوئدی هاست... به من مى آيد؟« با حركت سر جواب مثبت دادم: »فردا 
ساعت يازده به ديدن امپراتور مى رويم. تقاضای ملاقات رسمى كرده ام، 
دلم مى خواهد تو هم در كنارم باشى.« بعد روبه اسن گفت: »اسن، شال را 

كجا بايد ببندم، بالای كمربند يا زير آن؟«
ــ بالای كمربند، اعلى حضرت.

ــ عالى شد. لازم نیست كمربند شما را قرض بگیرم. همان كمربند 
يونیفورم مارشالى ام را مى بندم ـ منظورم يونیفورم مارشالى فرانسه بود 

ـ كسى نمى بیند. دزيره، به نظر تو چه طور است، واقعاً به من مى آيد؟
همان موقع مادام لافلوت، ورود ژولى را اعلام كرد. وقتى پايین 
مى رفتم صدای ژان باپتیست را شنیدم: »شمشیر و غلاف شمشیر سوئدی 

را هم لازم دارم.«
به نظر مى رسید.  از همیشه  پالتوی شرابى كوچك تر  ژولى در آن 
كنار پنجره ايستاده بود و متفکرانه باغ را تماشا مى كرد: »مرا ببخش 

ژولى... منتظرت گذاشتم.«
ژولى عکس العمل عجیبى نشان داد. طوری نگاهم كرد كه انگار بار 

اولى بود كه هم ديگر را مى ديدم و بعد خیلى محترمانه تعظیم كرد.
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عصبانى شدم: »مسخره بازی درنیاور. به اندازه ی كافى از اين كارها 
ناراحت هستم.«

ژولى گفت: »علیاحضرت، قصد مسخره بازی نداشتم.«
ــ بلند شو، صاف بايست و اذيتم نکن. از كى تا حالا يك ملکه 

جلوی يك شاهزاده تعظیم مى كند؟
ژولى صاف ايستاد و گفت: »ملکه ی بدون سرزمین كجا و همسر 
يك شاه كجا! بايد هم به تو احترام بگذارم. شوهر تو را مجلس و پادشاه 
تحت  به كشور  كه  دارد  مخالف  آن قدر  من  و شوهر  كرده اند  انتخاب 
قلب  از صمیم  عزيزم.  مى گويم،  تبريك  نمى دهند.  راهش  حاكمیتش 

تبريك مى گويم.«
روی كاناپه ای كنارش نشستم و گفتم: »از كجا شنیدی؟ ما خودمان 

تازه ديشب خبردار شديم؟«
ــ در تمام پاريس از شما حرف مي زنند. تخت و تاج ما به خاطر 
انتخاب  سوئد  مجلس  را  برنادوت  درحالى كه  است،  امپراتور  فتوحات 
كرده. دزيره... من هنوز گیجم. به هرحال... امروز ناهار در تیلری بودم. 

امپراتور فقط راجع به شما حرف مى زد و سربه سر من مى گذاشت.
ــ سربه سر تو مى گذاشت؟

ــ بله. فکرش را بکن، تمام مدت مى خواست مرا متقاعد بکند كه 
ژان باپتیست تابعیتش را عوض مى كند. من هم فقط خنديدم.
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اين  در  خنده داری  چیز  چه  »خنديدی؟  كردم:  نگاهش  تعجب  با 
موضوع وجود دارد؟«

ــ خب... اين موضوع واقعیت ندارد، مگرنه؟
حرفى نزدم.

نمى كنیم.  هم  فکر  وحشتناكى  كار  چنین  به  ما  از  هیچ كدام  ــ 
ژوزف پادشاه اسپانیاست اما فرانسوی است. لويى، شاه هلند است اما 

كسى جرئت ندارد به او بگويد هلندی. ژروم و الیزا هم...
گفتم: »فرق مى كند... مگر خودت همین چند لحظه پیش نگفتى 

وضع ما با شما فرق دارد؟«
ــ بگو ببینم، واقعاً مى خواهید سوئدی بشويد؟

ــ ژان باپتیست كه به طور قطع. من هم... بستگى دارد.
ــ به چى بستگى دارد؟

ــ بدون شك من هم بايد به سوئد بروم. فکرش را بکن، سوئدی ها 
مرا دزيدريا صدا مى كنند. به لاتین مى شود، دلخواه، محبوب. خب، اگر 

بخواهم محبوب باشم بايد آن جا بمانم.
ژولى گفت: »چرا چرند مى گويى! معلوم است كه محبوب آن ها 

مى شوی.«
سوئد  در  اشرافى  خانواده های  نیستم.  مطمئن  هم  »خیلى  گفتم: 

خیلى قديمى هستند... و مادرشوهرم...«
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ژولى كه ياد مادام لتیشیا افتاده بود، در مخالفت با من گفت: »مزخرف 
را  ندارند كه پسرشان  را دوست  اين عروس  برای  مادرشوهرها  است! 
مى گیرد. ژان باپتیست كه پسر واقعى ملکه نیست. تازه، پرسون هم در 
استکهلم است. حتماً محبت های پاپا و اتین را فراموش نکرده. كافى 

است فقط يك لقب اشرافى به او بدهى تا پايش به دربار باز شود.«
آهى كشیدم. ژولى متوجه جريان نشده بود: »درست متوجه نشدی.«

ولى ژولى حواسش به تیلری بود: »يك خبر باورنکردنى! امپراتريس 
حامله است. چه فکر مى كنى؟ امپراتور دارد از خوشى مى میرد. ناپلئون 

مطمئن است كه بچه پسر است و او را پادشاه رم مى خواند.«
ــ چند وقت از حاملگى امپراتريس مى گذرد؟ يك روز؟

ــ نه، سه ماه...
ضربه ای به در خورد. مادام لافلوت اعلام كرد: »اين آقايان سوئدی 
كه امشب به استکهلم برمى گردند مى خواهند از علیاحضرت اجازه ی 

مرخصى بگیرند.«
ــ راهنمايى شان كنید.

من  چهره ی  حالت  از  سوئدی ها  اين  از  هیچ كدام  نمى كنم  فکر 
متوجه وحشتم از آينده شده باشند. دستم را به طرف كنت ون اسن، 
وفادارترين طرفدار خاندان سلطنتى واسا دراز كردم. اسن گفت: »به 

امید ديدار در استکهلم.«
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ژولى را تا ورودی راهرو همراهى كردم و در كمال تعجب، براهه ی 
جوان را آن جا ديدم: »مگر شما همراه كنت اسن به استکهلم نمى رويد 

تا مقدمات ورود شوهرم را آماده كنید؟«
ــ تقاضا كرده ام به صورت موقت آجودان اعلى حضرت باشم. تقاضايم 

پذيرفته شده و در خدمت شما هستم.
با  از نوزده سال نداشت  كنت مانوس1 براهه ی جوان كه بیش تر 
آن قد بلند، چشم های تیره ی براق و موهای تاب دار مثل اسکار، كه از 
با اصل و نسب ترين خانواده های سوئد بود، حالا در خدمت مادموازل 

كلری سابق، دختر تاجر ابريشم اهل مارسى بود. 
براهه با لحنى ملايم اضافه كرد: »تقاضا دارم افتخار همراهى تا 
استکهلم را به من بدهید.« به نظرم در دلش مى گفت: »در كنار كنت 

براهه كسى جرئت ندارد به علیاحضرت بد نگاه كند.« 
لبخند زدم. »متشکرم، كنت براهه. ولى واقعاً نمى دانم در مدتى كه 

اين جا هستید چه طور شما را سرگرم كنم.«
بالاخره  مطمئنم  نباشند.  نگران  »علیاحضرت  گفت:  اطمینان  با 
مى كنم...  بازی  اسکار  با  من  آن موقع  تا  كرد.  خواهید  برايم  فکری 

ببخشید، دوک سودرمانلند.«

1. Magnus
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خنديدم و كمى از دلهره ام نسبت به آينده كم شد. شايد آن قدرها هم 
كه فکر مى كردم وحشتناک نبود: »به شرط اين كه شیشه ها را نشکنید.«

ساعت يازده صبح قرار بود امپراتور ما را به حضور بپذيرد.
ساعت ها  ناپلئون  كه  بوديم  انتظاری  اتاق  در  يازده  به  پنج دقیقه 
و  شاهزاده  و  ژنرال  تا  گرفته  ديپلمات  از  را  مختلف  آدم های  آن جا 
وزيرهاي داخلى و خارجى، منتظر مى گذاشت. به محض ورود ما سکوت 
باپتیست خیره  سنگینى حکم فرما شد. همه به يونیفورم سوئدی ژان 
شدند و راه را برای ما باز كردند. ژان باپتیست به يکى از آجودان های 
امپراتور دستور داد ورود شاهزاده پونت كوروو و همسر و پسرش را به 

امپراتور اعلام كند. 
احساس مى كردم در جزيره ای غريب افتاده ايم، انگار هیچ كس ما را 
نمى شناخت. هیچ كس به ما تبريك نگفت. اسکار محکم به من چسبیده 
بود. همه ی كسانى كه آن جا بودند از همه چیز خبر داشتند. مردمى بیگانه 
و  تابعیت  تغییر  تقاضای  بودند.  كرده  تقديم  ما  به  را  و تخت شان  تاج 
استعفای ژان باپتیست روی میز امپراتور بود. همه ما را با خشم نگاه 
مى كردند انگار باعث ناراحتى شان بوديم. همه در دربار مى دانستند كه 
چه صحنه ي وحشتناكى در انتظار ماست؛ يکى از صحنه های برآشفتن 
امپراتور كه در و ديوار كاخ به لرزه مى افتاد. ژان باپتیست نگاهش به دو 



دزیره 44

نگهبانى بود كه جلوی در ايستاده بودند. انگار مى خواست برای آخرين بار 
همه چیز را به دقت ببیند. خدا را شکر كه امپراتور عادت داشت مردم را 
يازده شد.  يازده بار به صدا درآمدند و ساعت  منتظر نگه دارد! زنگ ها 
منشى مخصوص امپراتور، منوال1، ظاهر شد: »اعلى حضرت، شاهزاده  

پونت كوروو و خانواده شان را به حضور مى پذيرند.«
يك  در  است.  انتظار  اتاق  پشت  درست  امپراتور  مطالعه ی  اتاق 
طرف اين اتاق بسیار بزرگ، میز تحرير بزرگى قرار دارد. فاصله ی میز 
تا در ورودی اتاق آن قدر زياد است كه معمولًا امپراتور برای استقبال 
را طى  تمام مسیر  بايد  ما  اما  اتاق مى آيد.  میانه ی  تا  از دوست هايش 
مى كرديم. ناپلئون مثل مجسمه، بى حركت پشت میزش نشسته بود... 
كمى به جلو خم شده و منتظر بود... من و اسکار جلوتر از ژان باپتیست 
به طرف میز رفتیم. نزديك میز مى توانستم صورتش را به وضوح ببینم... 
مى زدند.  برق  چشم هايش  فقط  داشت...  صورت  به  را  قیصر  ماسك 
كادور3  دوک  و  خارجه  امور  وزير  بنوان2،  دوک  تالیران،  پشت سرش، 

ايستاده بودند. 
پشت سر ما، منوال، روی نوک پا حركت مى كرد.

و  من  بین  اسکار  ايستاديم.  بزرگ  میز  آن  جلوی  نفر  سه   هر 

1. Meneval   2. Benevent
3. Cadore
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ژان باپتیست بود. تعظیم كردم. امپراتور هیچ عکس العملى نشان نداد 
خشم  آتش  چشم هايش  در  كرد.  نگاه  را  باپتیست  ژان  خیره  فقط  و 
و  داد  هل  عقب  به  را  صندلى اش  شد،  بلند  جا  از  بعد،  مى شد.  ديده 
با اين يونیفورم  فريادزنان از پشت میز آمد: »چه طور جرئت مى كنید 

جلوی امپراتور و فرمانده ی ارشدتان ظاهر شويد، جناب مارشال؟«
ژان باپتیست به آرامى جواب داد: »قربان، اين يونیفورم مارشالى 

سوئد است.«
ــ و شما به خودتان جرئت داده ايد با يونیفورم سوئدی به اين جا 

بیايید. شما... يك مارشال فرانسه؟
چنان مثل ديوانه ها فرياد مى كشید كه هر لحظه ممکن بود سقف 

و ديوارها ترک بردارند.
يونیفورم  به  اعلى حضرت  نمى كردم  »تصور  گفت:  باپتیست  ژان 
مارشال های شان اهمیت بدهند. خیلى وقت ها مارشال مورا، پادشاه ناپل 

را با لباس خاص خودشان در دربار ديده ام.«
جواب دندان شکنى داده بود. مارشال مورا با آن  چهره ی كودكانه به 
كلاهش پر شترمرغ مى زد و بیش تر وقت ها با شلوار مخصوص اسب سواری 
مى آمد. اين شوهرخواهر امپراتور، سلیقه ی خاصى در لباس پوشیدن داشت 

و با ابتکاراتى كه به خرج مى داد باعث خنده ی امپراتور مى شد.
ــ فرق مى كند. شما به خودتان اجازه داده ايد در حضور امپراتور، 
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يونیفورم سوئدی بپوشید.
بعد، مکث كرد و با خشم پايش را به زمین كوبید. اسکار سعى كرد 

پشت دامن من خودش را پنهان كند.
ــ جوابم را بدهید، مارشال!

باشد.  مناسب تر  ملاقات  اين  برای  لباس  اين  مى كردم  تصور  ــ 
انجام  ابتکاراتى  خود  سهم  به  هم  بنده  البته،  نداشتم.  توهین  قصد 

داده ام. اگر اعلى حضرت مايل باشند، نشان شان مى دهم...
ژان باپتیست شال كمرش را بالا زد و كمربندش را نشان داد: »اين 

كمربند يونیفورم سابقم است، قربان.«
ــ اين مسخره بازی را كنار بگذاريد، شاهزاده. برويد سر اصل مطلب.

ناپلئون خیلى تند حرف مى زد. خوشبختانه، صحنه ی ترسناک اول 
نمايش تمام شد. عجب هنرپیشه ای بود! من كه از روی پا ايستادن خسته 

شده بودم، فکر مى كردم خیال ندارد ما را دعوت به نشستن بکند؟
ظاهراً چنین خیالى نداشت. پشت میزش ايستاد و به اسناد روی 

میز خیره شد... درخواست های ژان باپتیست.
ــ درخواست قابل ملاحظه ای است، شاهزاده. نوشته ايد شاه سوئد 
شما را به فرزندخواندگى پذيرفته و اجازه خواسته ايد تابعیت فرانسوی تان 
را لغو كنم. عجیب است، دركش كمى برايم مشکل است. گذشته را 
فراموش كرده ايد؟ شايد هم علاقه ای به يادآوری گذشته نداريد، مارشال؟
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ژان باپتیست لب هايش را به هم فشار مى داد.
ــ واقعاً يادتان نمى آيد؟ آن سرباز جوانى كه ازمرزهای فرانسه ی 
جديد دفاع مى كرد؟ آن سربازی كه در جبهه های جنگ مى جنگید؟ آن 
سربازی كه از گروهبانى به ژنرالى رسید؟ آن سربازی كه امپراتور به 

او نشان مارشالى داد!
ژان باپتیست ساكت بود.

ــ شما حتى خودسرانه از سرزمین مادری تان دفاع كرديد.
بعد، لبخند زد، لبخندی آشنا و قديمى: »از آن زمان خیلى مى گذرد، 
شايد شما فراموش كرده باشید، يك بار حتى بدون اطلاع من فرانسه را 
نجات داديد. و من به شما گفتم، نمى توانم از خدمات چنین مارشالى 
بود. شايد  برومر  از روزهای ماه  يادتان نمى آيد؟ يکى  صرف نظر كنم. 
در آن روزها اگر حاكمیت وقت دستور مى داد شما و مورو مرا تیرباران 
مى كنم،  تکرار  برنادوت...  نشد.  صادر  دستوری  چنین  اما  مى كرديد! 

چشم پوشى از خدمات شما برايم مشکل است.«
نشست و درخواست را كنار زد. بعد، سرش را بلند كرد و با صدايى 
محکم گفت: »ولى از آن جا كه ملت سوئد شما را انتخاب كرده اند...« 
شانه هايش را بالا انداخت، خنده ی ملايمى كرد و ادامه داد: »و وارث 
تاج و تخت و هم چنین فرماندهى ارتش سوئد شده ايد، بدين وسیله به 

شما اختیار پذيرش مقام های ذكر شده را مى دهم. فقط همین.«
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اعلى حضرت  بايد  اين ترتیب،  »به  گفت:  آرامى  به  باپتیست  ژان 
پادشاه سوئد را مطلع كنم كه نمى توانم تاج و تخت را بپذيرم. مردم 

سوئد يك شاهزاده ی سوئدی مى خواهند، قربان.« 
برادرهای  برنادوت!  مى گويید،  »مزخرف  پريد:  جا  از  ناپلئون 
فرانسوی شان  تابعیت  از  هیچ كدام  ژروم.  لويى،  ژوزف،  ببینید...  مرا 

صرف نظر كرده اند؟ يا پسرخوانده ام، اوژن در ايتالیا؟«
ژان باپتیست جواب نداد. ناپلئون دوباره از پشت میز آمد و شروع 
به قدم زدن در اتاق كرد. چشمم به تالیران افتاد. اسقف سابق از شدت 
خستگى به عصايش تکیه داده بود. انگار به من چشمك زد! به چه فکر 

مى كرد؟ به برنده شدن ژان باپتیست؟ ظاهراً كه امیدی نبود.
ناگهان امپراتور مقابل من ايستاد. »شاهزاده خانم، گمان نمى كنم 
فعلى  پادشاه  باشید.  داشته  اطلاع  سوئد  سلطنتى  خاندان  ديوانگى  از 
سوئد حتى حرف زدن هم بلد نیست. برادرزاده اش هم به دلیل نادانى 
از سلطنت خلع شده است!« بعد، دستى به پیشانى اش زد: »شاهزاده 
آن قدر  يعنى  داده؟  دست  از  را  عقلش  شوهرتان  ببینم  بگويید  خانم، 
فرانسوی اش  تابعیت  از  سوئد  تخت  و  تاج  به خاطر  كه  است  بى عقل 

دست مى كشد؟«
در  مى كنم  تقاضا  اعلى حضرت  »از  گفت:  به تندی  باپتیست  ژان 

حضور من به پادشاه شارل سیزدهم توهین نکنند.«
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ناپلئون پرسید: »تالیران... آيا خاندان واسا ديوانه نیستند؟«
تالیران گفت: »اعلى حضرت، واسا از قديمى ترين خانواده های اشرافى 

سوئد است و خانواده های قديمى مستعد بیماری های مختلف هستند.«
ــ حالا چه مى گويید، شاهزاده خانم؟ برنادوت برای شما و فرزندتان 

هم تقاضای ترک تابعیت كرده است؟
و  تاج  تابعیت،  تغییر  بدون  است.  الزامى  كار  اين  »قربان،  گفتم: 

تخت به خانواده ی ما تعلق نمى گیرد.«
اما  كردم.  نگاه  را  باپتیست  ژان  بودم؟  داده  جواب  درست   آيا 
ژان باپتیست حواسش جای ديگری بود. تالیران را نگاه كردم، انگار 

سرش را به نشانه ی تأيید، مختصری تکان داد.
ــ اما يك نکته ی ديگر: استعفا از ارتش. اين كار عملى نیست، برنادوت.

امپراتور دوباره پشت میزش برگشت و شروع به مطالعه ی درخواستى 
درگیر  نمى توانم  مارشال هايم  بدون  »من  بود:  خوانده  قبلًا  كه  كرد 
جنگ های تازه ای بشوم.« بعد، مکث كرد، انگار كمى ترديد داشت: »اگر 
انگلستان تسلیم نشود، درگیر جنگ های تازه ای خواهیم شد و آن زمان 
به شما احتیاج خواهم داشت. شما مثل همیشه بايد فرمانده ی ارتش ما 
باشید. چه پادشاه سوئد باشید و چه نباشید. ارتش سوئدی شما بخشى از 
ارتش بزرگ فرانسه مى شود. فکر مى كنید من...« لبخندی غیرمنتظره زد 
و چهره اش ده سال جوان تر شد: »فکر مى كنید من فرماندهى ساكسون ها 
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را به كسى غیر از شما مى سپارم؟«
ــ در فرمان اعلى حضرت بعد از جنگ واگرام، به اين نکته اشاره شده 
بود كه ساكسون ها حتى يك گلوله هم شلیك نکرده اند، با اين وصف، 
فرمانده ي ساكسون ها هركسى مى تواند باشد. فرماندهى را به نى1 بدهید، 

قربان. نى خیلى جاه طلب است، مدت ها زير نظر من كار مى كرد.
تحت  درضمن،  كردند.  فتح  را  واگرام  كه  بودند  ساكسون ها  ــ 
مى توانید  سپرد. شما هم  نخواهم  نى  به  را  فرماندهى  هیچ شرايطى 
يك سوئدی بشويد فقط در صورتى كه مارشال فرانسه باقى بمانید. 
جاه طلبى های مارشال هايم برايم قابل درک است. علاوه براين، شما 
توانايى اداره ی يك كشور را داريد، در  هانور اين موضوع به من ثابت 

شد. شما حاكم برجسته ای هستید، برنادوت.
ــ از شما تقاضا مى كنم با استعفايم از ارتش فرانسه موافقت كنید.

ناپلئون مشتش را روی میز كوبید.
امپراتور  قربان؟«  بنشینم،  مى توانم  گرفته اند،  درد  »پاهايم  گفتم: 
انگار چشمىِ  بود.  بربسته  از چشم هايش رخت  نگاهم كرد. روشنايى 
اندازه ی  از  كوچك تر  را  تصاوير  و  بود  گرفته  وارونه  را  تلسکوپي 
واقعى شان مى ديد. انگار در دوردست صحنه ای را مى ديد: دختری در 

1. Ney
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باغ، دختر جوانى با او مسابقه مى داد و او اجازه مى داد دختر برنده شود...
به آرامى گفت: »اوژنى، در صورت ملکه شدن، مجبور خواهید بود 
است  بهتر  بنشینید.  مى كنم...  خواهش  بايستید.  طولانى  ساعت های 

همگى بنشینیم.«
به اين ترتیب، همه دور میزش نشستیم: »كجا بوديم؟... مى خواهید 
از خدمت ارتش استعفا بدهید، شاهزاده پونت كوروو؟ و در كنار ارتش 
ما به عنوان متحد ما بجنگید، البته نه به عنوان ارتش فرانسه؟ درست 

متوجه شدم؟«
و فقط در اين لحظه بود كه در چهره ی وزير امور خارجه آثار علاقه مندی 
به آن مکالمه نمايان شد. پس، ناپلئون اين را مى خواست. دوستى با سوئد.

كه  است  دلیل  اين  به  تنها  مى پذيرم،  را  شما  رسمى  تقاضای  اگر 
نمى خواهم برای مارشال هايم مانع تراشى كنم، حتى اگر يکى از مارشال هايم 
بخواهد فرزندخوانده ی شاهى بیمار بشود. مردم سوئد خیلى زيركانه عمل 
كرده اند، آن ها برای اثبات دوستى شان با فرانسه يکى از مارشال های ما را 
انتخاب كرده اند. اگر قبل از انتخاب با من مشورت مى كردند، ترجیحاً يکى 
از برادرهايم را پیشنهاد مى كردم. ولى اين كار را نکردند و با انتخاب شان ما 

را غافلگیر كردند... به شما تبريك مى گويم، شاهزاده ی عزيز.
ــ ماما... من از امپراتور نمى ترسم.

جلوی  و  دادند  فشار  به هم  را  لب های شان  كادور  دوک  و  تالیران 
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خنده شان را گرفتند. ناپلئون متفکرانه اسکار را نگاه كرد و گفت: »تعجب 
مى كنم چرا برای اين بچه يك اسم شمالى انتخاب كردم؟ در صورتى 
كه آن زمان در صحرای سوزان مصر بودم.« بعد، با صدای بلند خنديد 
و ضربه ای روی شانه ی ژان باپتیست زد: »زندگى چه بازی های عجیبى 
دارد، برنادوت!« و روبه من گفت: »احتمالًا شنیده ايد كه علیاحضرت در 

انتظار يك پسر هستند؟«
ــ بله. مرا در خوشحالى تان شريك بدانید، قربان.

ناپلئون يك بار ديگر اسکار را نگاه كرد: »متوجه هستم كه چرا بايد 
باشد.  داشته  قانونى  تشريفات  بايد  كار  اين  برنادوت.  بشويد،  سوئدی 
به خصوص برای فرزندتان. شنیده ام شاه نادان خلع شده هم يك پسر 

دارد. حواس تان به آن پسر تبعیدی باشد، برنادوت. متوجه هستید؟«
ناپلئون موقعیت ما را درک كرده بود و حالا مى خواست به طريقى 
برای آينده مان نقشه بکشد. به هرحال ما به مقصود خود رسیده بوديم.

ــ منوال، نقشه ی كشورهای شمالى را بیاور!
كره ی بزرگ روی میز امپراتور در حد يك اسباب بازی است. وقتى 
نقشه ای در سر دارد، منوال نقشه های بزرگ جغرافیايى را برايش مى آورد: 
»بیايید نزديك تر، برنادوت.« ژان باپتیست روی دسته ی صندلى امپراتور 
نشست. ناپلئون نقشه را روی زانوهايش پهن كرد. فکر كردم، احتمالًا 

بارها در مناطق جنگى اين طور كنار هم نشسته اند و نقشه كشیده اند.
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ــ سوئد، برنادوت! سوئد نظم اروپا را رعايت نمى كند. اين جا گوتبورگ1 
است. در اين جا كالاهای انگلیسى تخلیه مى شوند و از راه استرالسوند2 به 

پومرانیا مى روند. و از آن جا، پنهانى به آلمان مى روند.
تالیران آهسته گفت: »و به روسیه.«

توجه  اين مسائل  به  اندازه ی كافى  به  متأسفانه  تزار،  ــ دوستم، 
نمى كند. كالاهای انگلیسى به كشور دوست ما، روسیه مى روند و بايد 
بگويم ريشه ی مشکل در سوئد است. شما، برنادوت، بايد اين مشکل 

را حل كنید. و اگر لازم بود به انگلستان اعلان جنگ بدهید.
مشغول  با علاقه  تالیران  و  يادداشت مى كرد  را  مذاكرات  منوال، 

تماشا بود. 
دوک كادور با لحنى رضايتمندانه گفت: »هماهنگى سوئد با بقیه ی 
كشورهای اروپايى به نفع ماست. فکر مى كنم از اين بابت بتوانیم روی 

شاهزاده پونت كوروو حساب كنیم.«
ژان باپتیست ساكت بود.

امپراتور گفت: »شما نمى خواهید چیزی بگويید، شاهزاده؟«
ژان باپتیست چشم از نقشه برداشت: »مسلماً با تمام توان در جهت 

حفظ منافع سوئد تلاش مى كنم.«

1. Goteborg   2. Stralsund
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ــ و منافع فرانسه؟
ژان باپتیست بلند شد، با دقت نقشه را لوله كرد و به دست منوال 

داد.
ــ تا آن جا كه من مى دانم، دولت اعلى حضرت و دولت سوئد مشغول 
مذاكره برای بستن پیمان عدم تجاوز هستند. اين پیمان درنهايت مى تواند 
به پیمان دوستى بیانجامد. به اين ترتیب، من هم مى توانم به كشور سوئد 

خدمت كنم و هم به كشور سابقم، فرانسه.
كشور سابق.. اصطلاح خوشايندی نبود. ژان باپتیست خسته به نظر 

مى رسید. خطوط صورتش نمايان تر شده بودند. 
امپراتور گفت: »شما شاهزاده ی يکى از مناطق كوچك تحت سلطه ی 
فرانسه هستید. اما مجبورم شما را از حکمرانى آن جا خلع كنم، گرچه 

عايدی خوبى را از دست مى دهید.«
ژان باپتیست گفت: »در درخواستم اين موضوع را هم ذكر كرده ام، 

قربان.«
ــ ظاهراً خیال داريد مثل يك شهروند معمولى وارد سوئد بشويد! 
اگر مايل باشید، به پاس خدمت هايى كه كرده ايد مى توانم لقب شاهزاده 

را برای شما باقى بگذارم.
ژان باپتیست سرش را به چپ و راست تکان داد و مخالفتش را 
نشان داد: »ترجیح مى دهم لقب را برگردانم اما اگر اعلى حضرت قصد 
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دارند از خدماتم قدرداني كنند، مى خواستم تقاضا كنم به برادرم كه در 
پائو است لقب بارون بدهند.«

نمى بريد؟  سوئد  به  خودتان  با  را  »برادرتان  كرد:  تعجب  ناپلئون 
آن جا مى تواند كنت يا دوک بشود.«

ــ نخیر. نه برادرم و نه هیچ يك از اعضای خانواده ام را به سوئد 
نمى برم. پادشاه سوئد فقط مرا به فرزندخواندگى قبول كرده اند نه تمام 

بستگانم را. مطمئن باشید قربان، مى دانم چه كار مى كنم.
همه بى اختیار امپراتور را نگاه كردند. چه تاج ها كه او بر سر بستگانش 

نگذاشته بود!
بلند  و  برنادوت.«  باشد،  با شما  ناپلئون گفت: »فکر مى كنم حق 
برای آخرين بار  را  باپتیست  بعد، درخواست ژان  بلند شدند.  شد. همه 
نگاه كرد: »دارايى های تان در فرانسه؟ در لیتوانى؟ در وستفال؟ تکلیف 

اين دارايى ها چیست؟«
ــ خیال فروش شان را دارم، قربان.

ــ برای پرداخت بدهى های خاندان واسا؟
ــ بله. و برای ساختن خاندان برنادوت در سوئد.

ناپلئون دستش را به طرف قلم برد و بار ديگر به من و ژان باپتیست 
نگاه كرد: »برنادوت، با امضای اين سند، شما، همسرتان و فرزندتان 

تابعیت فرانسه را از دست مى دهید. امضايش كنم؟«
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ژان باپتیست سرش را به نشانه ی جواب مثبت تکان داد. چشم هايش 
را بسته بود و لب هايش را به هم مى فشرد.

ــ اين امضا به معنای قبول استعفای شما از ارتش نیز هست، امضا 
كنم، برنادوت؟

به طرفش دراز  را  را تکان داد. دستم  باپتیست دوباره سرش  ژان 
كردم. زنگ ها ساعت دوازده را اعلام كردند. از حیاط كاخ صدای شیپور 
آمد، وقت تعويض نگهبان ها بود. صدای شیپور صدای قلم امپراتور را 

در خود گم كرد.
اين بار، راه میان میز امپراتور و در اتاق را تنها طى نکرديم. ناپلئون 
را همراهى مى كرد.  ما  و  بود  گذاشته  اسکار  شانه ی  روی  را  دستش 
منوال در را باز كرد. ديپلمات ها، ژنرال ها، حقوقدان ها و وزرا، در مقابل 

امپراتور تعظیم كردند.
ناپلئون خطاب به آقايان گفت: »مايلم همراه من به اعلى حضرت، 
تعمیدی ام  فرزند  هم چنین  و  علیاحضرت  و  سوئد  وتخت  تاج  وارث 

تبريك بگويید.«
اسکار گفت: »من دوک سودرمانلند هستم.«

ناپلئون گفت: »بله، فرزند تعمیدی ام، دوک سودرمانلند.«
كالسکه خودش  باپتیست گوشه ی  ژان  خانه،  به  بازگشت  راه  در 
درک  را  هم ديگر  ولى  نگفتیم  چیزی  هیچ كدام  بود.  كرده  جمع  را 
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آنژو، عده ای جمع شده بودند و فرياد مى زدند:  مى كرديم. در خیابان 
»زنده باد برنادوت، زنده باد برنادوت...« درست مثل شب كودتا، همان 
شبى كه مردم انتظار داشتند ژان باپتیست در دفاع از جمهوری، مقابل 

ناپلئون بايستد.
جلوی خانه، كنت براهه، بارون گوستاو مورنر و چند سوئدی غريبه ی 

ديگر كه حامل پیغام از استکهلم بودند، منتظر ما ايستاده بودند.    
وقتى از جلوی سوئدی ها رد مى شديم، ژان باپتیست گفت: »معذرت 
مى خواهم آقايان، من و علیاحضرت ترجیح مى دهیم تنها باشیم.« اما 
اين طور نشد. فوشه، دوک اوترانتو، در سالن بود. رئیس پلیس به تازگي 
مغضوب دربار شده بود چون پنهانى با انگلیسى ها مذاكره كرده و ناپلئون 
پى برده بود. به محض ديدن ما از جايش بلند شد و يك دسته گل رز 

قرمز را كه از تیرگى به سیاهى مى زد، به من تقديم كرد.
ــ تبريك مى گويم، فرانسه به شما افتخار مى كند...

ديگر  من  فوشه.  بگذاريد،  كنار  را  »تعارف  گفت:  باپتیست  ژان 
فرانسوی نیستم.«

ــ مى دانم، اعلى حضرت، مى دانم.
گفتم: »پس، عذر ما را بپذيريد. فعلًا نمى توانیم كسى را بپذيريم.«

آن قدر  نشستیم.  هم  كنار  كاناپه  روی  تنها شديم،  بالاخره  وقتى 
خسته بوديم كه انگار كیلومترها راه رفته بوديم. بعد از مدت كوتاهى، 
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ژان باپتیست بلند شد، به طرف پیانو رفت و با يك انگشت شروع به 
نواختن كرد. "سرود مارسى". فقط با يك انگشت بلد بود پیانو بزند و 

فقط يك آهنگ؛ سرود مارسى. 
گفت: »امروز برای آخرين بار ناپلئون را ديدم.«

و تنها يك بخش از سرود را چندين بار تکرار كرد.


